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 انتهای این جهاد، یا پیروزی است یا شهادت
یادی از  شهید عزالدین قسام، بنیان گذار اولین سازمان جهاد مسلحانه در فلسطین به بهانه زادروزش

اول بار عزالدین قسام بود که سنگ ها را از دستان 

مبارزان فلسـطینی گرفت و به جای آن اسـلحه داد. 

مجاهـدی انقلابـی کـه زادگاهـش لاذقیه در سـوریه 

بـود امـا پـس از شـهادت، پیکـرش در حالـی بر شـانه 

فلسطینیان به سوی آرامگاه ابدی اش بدرقه می شد 

کـه بـه پرچـم کشـورهای عـراق و مصر نیز مزین بود. 

19دسامبر 1882 در روستایی کوهستانی حاشیه 

دریـای مدیترانـه، یعنـی حـدود هفـت دهـه قبـل از 

تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی، ستاره ای متولد 

شـد کـه بعدهـا بـه زمامـدار نخسـتین مقابله هـای 

نظامـی برابـر حمالت اسـتعمارگران انگلیسـی و 

فرانسـوی در خـاک فلسـطین شـهرت یافـت. او 

کـه داعیـه مقابلـه بـا ظلـم و تجـاوز را از کودکـی بـا 

تماشـای پدرش در کلاس های درس روسـتا شـاهد 

بود، خیلی زود با مفهوم جهاد آشـنا شـد. چهارده 

سـاله بـود کـه بـرای تحصیـل بـه مصر سـفر کـرد. 

درسـت در هامن روزگاری کـه انگلیسـی ها، ذخایـر 

نفتـی ایـن کشـور را بـه تـاراج می بردنـد و مصری هـا 

با گسرتش اندیشـه های ضداسـتعمار، به ضرورت 

مقابلـه بـا زورگویـی نیـروی خارجـی پی بـرده بودند. 

هشت سال اقامت او در مصر و تحصیل در دانشگاه 

الازهـر موجـب شـد تـا بـا بهـره از محضر اسـتادانی 

چـون شـیخ محمـد عبده، 

به کسـب علوم دینی بپردازد و پس از آن به 

ترکیه برود تا با فراگیری شیوه های تدریس، 

آموخته های خود را به دیگران انتقال دهد. 

سـپس بـه زادگاه خـود بازگشـت و همچـون 

پـدرش در جایـگاه معلمـی، علـوم حدیـث را 

در مسـجد سـلطان بـن ادهـم قطب الدیـن 

بـه دیگـران آموخـت و در ایـن بیـن بـه رسـم 

 پدر، روحیه حماسـه را در افراد تقویت کرد. 

سـال 1920 بـا ورود نظامیـان فرانسـوی بـه 

سوریه، مبارزات مسلحانه او علیه اشغالگران 

سـواحل شاملی ایـن کشـور آغـاز شـد بـه طـوری که 

بـه مـدت یـک سـال، بـه نامـی پرتکـرار و دردسرسـاز 

در میان دشـمنان این کشـور شـهرت یافت. تا آنجا 

که خانه خود را فروخت و پس از تهیه بیست قبضه 

اسـلحه در منطقه ای کوهسـتانی مسـتقر شـد. پس 

از آنکه به درخواسـت فرانسـوی ها مبنی بر تسـلیم 

و پذیـرش سـمت های عالـی، پاسـخ منفـی داد، در 

دادگاه نظامـی فرانسـه بـه اعـدام محکـوم شـد و بـه 

ایـن ترتیـب سـوریه را بـه مقصـد حیفـا در فلسـطین 

ترک کرد. با استقرار در فلسطین و گریز از نیروهای 

فرانسـوی، بـار دیگـر مبـارزات خـود علیـه اسـتعمار 

را بـا برگـزاری کلاس هـای درس شـبانه آغـاز کـرد و بـا 

سکونت در منطقه ای کشاورز نشین، علاوه 

بـر مـراوده و جـذب قشر کارگـر، بـه بهبـود 

وضعیـت معیشـت آن ها نیـز مشـغول شـد. 

خون گرمـی، مـردم داری و روحیـه جهـادی 

او در میـان فلسـطینیان زمینه سـاز ارتبـاط 

مؤثر او با مردم و آگاهی بخشی آن ها نسبت 

به تحولات منطقه شـد به طوری که سـال ها 

پیش از ظهور رژیم اشـغالگر صهیونیسـت، 

همـواره بـر منابـر خـود تأکیـد داشـت کـه 

»یهودیـان بـرای نابـودی ملـت فلسـطین و 

تشـکیل دولتـی یهـودی، تنهـا منتظـر یـک فرصت 

هسـتند.« رفته رفته پس از آنکه به امامت جماعت 

مسـجد اسـتقلال حیفـا منصـوب شـد، مسـئولیت 

امور ازدواج و طلاق این منطقه را نیز برعهده گرفت 

و بـه ایـن ترتیـب شرایـط بـرای تعامـل بـا جوانـان و 

جـذب نیروهـای مؤمـن و جهـادی بـرای تشـکیل 

هسـته اولیـه انقالب علیـه اسـتعمار فراهـم شـد 

بـه طـوری کـه بـا تهدیـد انگلیسـی ها بـرای حملـه 

بـه فلسـطین، گـروه زیر زمینـی خـود را متشـکل از 

دویسـت نفـر نیـروی آمـوزش دیـده تأسـیس کـرد و 

بـا تجهیـز آن ها بـه اسـلحه، آموزش هـای نظامـی و 

عقیدتـی را نیـز ضمیمـه کار خـود قـرار داد و رفتـه 

رفتـه بـه تهدیـدی جـدی بـرای نیروهای غاصب 

تبدیل شد. این نخستین بار در تاریخ بود 

که حملات نظامی خارجی با تجهیزات 

نظامی نیروهای داخلی پاسـخ داده 

می شـد. بنابرایـن انگلیسـی ها کـه خیلـی زود او را 

به عنوان یک تهدید جدی در فهرسـت سـیاه خود 

قـرار داده بودنـد، در جسـت وجوی قسـام در حیفـا 

به محل اسـتقرار قسـامیون دسـت یافتند و پس از 

پنـج روز درگیـری هنگامـی کـه از حضـور قسـام در 

میـان یارانـش اطمینـان یافتنـد، پـس از ناکامـی در 

حمالت مکـرر، بـه او پیشـنهاد دادنـد تا با محافظان 

خـود از نربد خـارج شـود امـا شـهادت و مقاومـت، 

تنهـا اندیشـه عزالدیـن قسـام برابـر نیروهـای 

متجـاوز بـود. سرانجـام در 20دسـامبر 1935 پـس 

از درگیری سخت میان انقلابیون و نیروهای دولتی، 

عزالدیـن قسـام در سـن پنجاه وسه سـالگی شـهد 

شـیرین شـهادت را نوشـید و بـه دیگـر یـاران مبـارز 

خـود پیوسـت. سـال ها پـس از شـهادت عزالدیـن 

قسـام، چندین جوان مبارز فلسـطینی برای مقابله 

نظامی با اشغالگران صهیونستی گرد یکدیگر جمع 

شـدند و گروهی موسـوم به شـاخه نظامی حماس، 

تحـت عنـوان »گردان هـای شـهید عزالدیـن 

قسـام« را تشـکیل دادنـد کـه سرلوحـه 

فعالیت های خود را به شعار همیشگی 

قسـام در جهـت مقابلـه بـا دشـمن 

قـرار دادنـد: »إنـه لجهـاد نصر 

أو استشـهاد، انتهـای ایـن 

جهـاد، یا پیروزی اسـت 

یا شـهادت .«
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آنقدر گریستم تا اشک‌ها تمام شد 

 آن‌قدر گریستم تا اشک‌ها تمام شد / آن‌قدر نماز‌گزاردم تا شمع‌ها آب شد / آن‌قدر رکوع 
کردم تا توانم تهی شد /  با تو از محمد )ص( پرسیدم

و از مسیح / ای معطر از بوی پیامبران / ای نزدیک‌ترین پل / میان زمین و آسمان / ای 
قدس ای گلدسته ادیان / 

تو دخترک قشنگی هستی که انگشتانش سوخته / و چشمانش برافروخته / ای واحه سبز 
/ که روزی پیامبر از آن گذر کرد

یبایی  خیابان‌هایت اندوهگین / و گلدسته‌هایت غمگین است / ای قدس / ای ز
محاصره‌شده در سیاهی

ناقوس‌های کلیسای »قیامت« را چه کسی می‌نوازد / بامداد یکشنبه‌ها؟ / برای کودکان 
چه کسی هدیه می‌آورد / در شب میلاد؟

ای شهر اندوه / ای اشکِ درشت / که بر پلک‌ها می‌درخشی / ای مروارید ادیان / از 
دیوارهایت خون‌ها را که می‌شوید؟

انجیل را که نجات می‌دهد / و قرآن را؟ / کیست که مسیح را نجات دهد / از دست قاتلان؟ 
/ کیست ناجی انسان؟ / شهر من ای محبوب

فردا فردا لیموها شکوفه می‌دهند / و خوشه‌ها و زیتون‌ها شادی می‌کنند / چشم‌ها 
می‌خندند / و کبوتران مهاجر / تا بام‌های پاک تو بازمی‌گردند

کودکان برای بازی بازمی‌آیند / و پدران و پسران بر تپه‌های سبز / همدیگر را در آغوش 
می‌گیرند / ای میهن من / ای فلات صلح و زیتون

نزار قبانی

چکامه 

حکایت به هم خوردن یک مراسم خواستگاری

 در گذشته نه چندان دور و نه چندان نزدیک، 

در یکی از محلات بالای شهر دختری به همراه 

خانواده اش زندگی می کرد که علاوه بر آنکه 

دختری فهمیده و همه چیز تمام بود، بابای پول دار 

و همه چیز تمامی نیز داشت و در اثر این حسن 

تصادف، همواره مورد خواستگاری پسران دوست 

و فامیل و آشنا واقع می شد، اما از آنجا که پسران 

یادشده همه چیز تمام نبودند، خواستگاری آن ها 

مورد پذیرش دختر و خانواده دختر قرار نمی گرفت.

 روزی از روزها مامانِ یکی از پسران فامیل که 

به تازگی از خارج به داخل برگشته بود، از مامان 

دختر تقاضا کرد که برای انجام خواستگاری 

رسمی به منزل آن ها مراجعه کنند و از آنجا که 

به دلایل مختلف، که در این مقال نمی گنجد، 

جزو فامیل های رودربایستی دار بودند، مامان 

دختر پذیرفت و پس از هماهنگی های لازم، پسر 

و خانواده اش به منزل دختر مراجعه کردند. 

پس از سلام و احوال پرسی و صحبت درباره 

وضع هوا و افزایش شاخص های آلایندگی 

هوا در اغلب نقاط کشور و نیز بحث و تبادل 

نظر درباره تحولات منطقه، مامان پسر از 

مامان دختر خواست تا اجازه دهد پسر و 

 دختر به اتاق مجاور بروند و حرف هایشان را با 

هم بزنند. مامان دختر موافقت کرد و پسر 

و دختر به اتاق مجاور رفتند. در اتاق مجاور 

دختر به پسر گفت: »می خواهم از شما چند 

سؤال بپرسم، آن وقت نظرم را در مورد ازدواج با شما 

اعلام خواهم کرد.« پسر گفت: »خیالی نیست، هر 

سؤالی می خواهید بپرسید.« دختر گفت: »شما 

حیوان دارید؟« پسر گفت: »بلی.« دختر گفت: 

»چی دارید؟« پسر گفت: »سگ دارم.« دختر گفت: 

»اسمش چیست؟« پسر گفت: »پاپو.« دختر گفت: 

»پاپو شب ها کجا می خوابد؟« پسر گفت: 

»الان کنار خودم می خوابد، اما بعد از ازدواج 

حتما یک جای مستقل برایش درست 

می کنم.« دختر پرسید: »وقتی شب از سر 

کار به خانه برمی گردید، او چه می کند؟« 

پسر گفت: »به طرفم می آید و دمش را تکان 

می دهد و اظهار اشتیاق می کند.« دختر 

گفت: »شما چه می کنید؟« پسر گفت: 

»اول با او مقداری بازی می کنم، سپس 

بغلش می کنم و برایش آواز می خوانم و با 

او صحبت می کنم.« 

دختر گفت: »خیلی خری.« پسر گفت: »چرا؟« 

دختر گفت: »معلوم نیست؟« پسر گفت: »من فکر 

می کردم الان می خواهی بگویی تو که با یک سگ 

این قدر خوش رفتاری می کنی، معلوم است با زنت 

هم خوش رفتاری خواهی کرد و وقتی سگ این قدر 

تو را دوست دارد، زنت هم تو را خیلی دوست خواهد 

داشت و بعد زنم می شوی.« دختر گفت: »جمع 

کن بچه مزلف سگ باز، خیال کردی اینجا سوئیس 

است؟ این دیالوگ ها مال شبکه های اجتماعی 

فیلترشده مانند ]...[ و ]...[ است، زندگی مگر 

مسخره بازی است؟« پسر گفت: »واقعا که خیلی 

بی تمدن }...{ هستی.« دختر گفت: »آره بابا، تو 

خوبی.« سپس از اتاق مجاور بیرون آمد و در را 

به طور محکم پشت سرش بست و به اتاق مجاور 

دیگر رفت و به داداش هایش گفت پسر را از خانه 

بیرون بیندازند و گل و شیرینی سگی اش را توی 

صورتش بکوبند. اما از آنجا که، همان طور که گفته 

شد، خانواده پسر جزو فامیل های رودربایستی دار 

بودند، داداش های دختر به بلاک آنبلاک کردن 

پسر بسنده کردند و اقدامات بعدی را به فرصت 

مقتضی واگذار نمودند.

 

 اختلال در جایگاه  های سوخت مشهد
به دنبال اختلال در سیسـتم هوشـمند سـوخت، برخی از جایگاه هـای بنزین در 

مشـهد تعطیل شـدند و برخی به صورت آفلاین بنزین توزیـع کردند.

عکس:میلاد سمنگانی/شهرآرا 

عکس روز

 

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان:

واحدهای کارگری خراسان رضوی کمبود نیروی کار دارند
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